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حمیده ذاکری| در قرآن کریم و روایات، فقر امری منفی در زندگی بیان شده است که باید رفع شود، با این حال در برخی روایات، عباراتی درباره ستایش فقر و جایگاه فقرا نزد 

خداوند نیز دیده می شود که یک نوع تعارض در این زمینه ایجاد می کند. امروز می خواهیم به این امر بپردازیم که آیا فقر امری پسندیده است یا امری منفی؟ بررسی روایات 

و تبیین موضع اسلام و شیوه مواجهه آن با مقوله فقر، ضروری است. بررسی منابع اسلامی  نیز مشخص می کند که مقتضای جمع و سازش میان اخبار متعارض، این است 

که فقر و ثروت هریک به نوبه خود نعمتی الهی است که بنده وظیفه دارد به اقتضای آن عمل کند و به همین دلیل در بیشتر دعاهای حضرات معصوم(ع) آنچه کفاف زندگی را 

بدهد، خواسته شده و آنچه برای زندگی، سالم تر و کم خطرتر است. در ادامه بیشتر در این باره می خوانید.

بررسی شبهات مربوط به سرزمین فلسطین 

در این ستون به پرسش های شما درباره حکم مسائل مختلف از نظر شرعی پاسخ 

خواهیم داد. شما مخاطبان گرامی می توانید پرسش های خود را به شماره پیامک 

۳۰۰۰۷۲۸۹ با ما در  میان بگذارید.

 سؤال : یهودیان از کتاب مقدس و حتی قرآن کریم، مالکیت بر سرزمین فلسطین را استدلال

کرده اند. چگونه این استدلال  مبتنی  بر کتاب مقدس و قرآن را پاسخ می گویید؟

 پاسخ اجمالی:

ادعای مالکیت اسرائیل بر شامات که بزرگ تر از فلسطین اشغالی و بنابر برخی نقل ها از 

نیل تا فرات است، به دو لحاظ قابل بررسی است؛ اعتقادی و سیاسی. در اینجا ما فقط 

بعد اعتقادی این امر را به طور مختصر بررسی می کنیم.

قرآن کریم

یهودیان به لحاظ اعتقادی، برای اثبات مالکیتشان، بیشتر به کتاب مقدس خود(مجموعه 

کتاب های عهد عتیق) استناد کرده اند که برخی آیات آن  را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

علاوه بر این ها، عده ای قرآن کریم را نیز شاهد آورده  و گفته اند قرآن نیز بر تعلق شامات به 

یهودیان دلالت دارد. ازآنجاکه کتاب آسمانی ما مسلمانان اهمیت بیشتری برایمان دارد،

بحث خود را درباره آیه ای که مشمول استدلال شده است، آغاز می کنیم.

مهم ترین آیه ای که به این مبنا اشاره می کند، آیه۲۱ سوره مائده است؛ جایی که حضرت 

سَه الَّتىِ کَتبََ ا... لکَُمْ وَ لاَ  «یاَقوَْمِ ادْخُلوُاْ الأْرَضَْ المُْقَدَّ موسی(ع) به قوم خود می گوید:

ین؛ ای قوم! وارد سرزمین مقدس شوید که خداوند آنجا  واْ عَلىَ أدَْباَرکِمُ  فتَنَقَلبِوُاْ خَسرِِ ترَتْدَُّ

را برای شما قرار داده است».

اما استدلال به این آیه، به دلایل زیر پذیرفتنی نیست:

۱) مهم ترین بخش این آیه که مشمول استناد قرار گرفته است،«الَّتىِ کَتبََ ا... لکَُمْ» است.

این عبارت همیشه بر ابدی بودن امری دلالت ندارد، بلکه در زمینه های موقتی و اشاره به 

بهَُمْ فیِ  برخی گروه ها نیز استفاده شده است؛ مانند «وَ لوَْ لا أنَْ کَتبََ ا... عَلیَهِْمُ الجَْلاءَ لعََذَّ

نیْا وَ لهَُمْ فیِ الآْخِرهَ عَذابُ النَّارِ». این آیه درمورد یهودیان مدینه است که به آنان دستور  الدُّ

کوچ داده شد، اما این کوچ به این معنا نیست که برای همیشه باید کوچ کنند، بلکه برای 

یک بار کوچ کردن از مدینه، دستور داده شده است.

۲) از آیات قرآن مجید به دست می آید که حکم کوچ برای همه یهودیان نبوده است و 

بسیاری از آن ها از رفتن به سرزمین مقدس، منع و در صحرای سینا آواره شدند که علت آن 

نیز گناهی بود که انجام داده  بودند.

۳) خداوند تمام خوبی ها و امتیازات خود را منوط و محدود به اهل ایمان و تقوا کرده است و 

حتی درخواست یکی از پیامبران بزرگ خود را رد کرده، به صراحت می گوید که وعده الهی 

تنها به متقین خواهد رسید. حال چگونه خداوند، سرزمینی را بدون قید و شرط به گروهی 

ببخشد و این موضوع را وعده ابدی قرار دهد و امتیازی برای نسل های بعدی بنی اسرائیل 

بگذارد که به بیان خود قرآن، گناه های بسیاری کرده اند و حتی پیامبران خود را نیز کشتند؟

۴) منظور از «کَتبََ ا... لکَُمْ» این است که خداوند وعده خود به حضرت ابراهیم(ع) را در حق 

حضرت موسی(ع) تمام کرد، اما نکته مهم اینجاست که این حق، تنها حق سکنا در این 

بلاد است؛ سکنایی که وعده داده شده بود، اما معنای آن چنین نیست که آنجا ملک آنان 

است یا اینکه کسی مزاحم آن ها در آنجا نشود؛ زیرا اگر این وعده الهی بوده است، نباید 

خلافش واقع می شد، درحالی که می بینیم واقعا خلافش مشاهده شده است، بنابراین آیه 

مورد بحث، ربطی به دوام حکم یا حتی مالکیت شام برای یهودیان ندارد.

کتاب مقدس

آیات کتاب مقدس که برای استدلال مالکیت یهود استفاده می شوند، از این قرارند:«خداوند 

به موسی فرمود که به قوم اسرائیل بگوید:«وقتی به سرزمین کنعان که من آن  را به شما می دهم 

«خداوند بر ابراهیم ظاهر شد و فرمود: من این  وارد شدید، مرزهایتان این ها خواهد شد».

سرزمین را به نسل تو خواهم بخشید».«آن روز خداوند با ابراهیم عهد کرد و فرمود: من این 

سرزمین را از مرز مصر تا رود فرات به نسل تو می بخشم».«تمامی سرزمین کنعان را که اکنون 

در آن غریب هستی، تا ابد به تو و به نسل تو خواهم بخشید و خدای ایشان خواهم بود».

بررسی مفصل این آیات، بحثی طولانی را می طلبد که در اینجا به اختصار، نقایصی را که 

بر استدلال به این ها وجود دارد، بررسی می کنیم:

۱. متن امروزی کتاب مقدس به دلیل وجود تحریفات، با کلیتش نمی تواند معتبر و مورد 

۲. اما مفاد مالکیت امروزی یهود بر کنعان، از آیات فوق نیز به دست  وثوق برای ما باشد.

نمی آید؛ زیرا آیاتی که مالکیت ابدی را برساند، خطاب به قوم یهود نیست و تنها به یهودیان 

گفته شده است که وارد آنجا شوند و آن سرزمین به آن ها داده شده، ولی هیچ گونه ابدیتی 

۳. آیاتی که مالکیت دائمی  در کار نبوده است و مالکیت دائمی از آیات به دست نمی آید.
را می رساند و می گوید «تا ابد به تو و به نسل تو خواهم بخشید»، تنها به حضرت ابراهیم(ع)

خطاب شده است و قوم او فراتر از قوم یهود است؛ زیرا ابراهیم دارای دو فرزند بوده است؛

اسماعیل(ع) که نسلی از او پدید آمد و پیامبر اسلام(ص) نیز از نسل ایشان است و اسحاق(ع)،

فرزند دوم او، که از او یعقوب(ع) متولد شد.

یادداشت

فقر؛ سخت ترین بلا
نگاهی به آنچه درباره فقر اقتصادی در آیات و روایات آمده است

چه زمانی مقابله به مثل اشتباه است؟

یکـی از موضوعاتـی کـه بسـیاری از اوقـات در فضاهـای اجتماعـی و 

در ارتبـاط بـا دیگـران مطـرح می شـود، موضـوع مقابله به مثـل اسـت.

بسـیاری از افـراد معتقدنـد در هـر موضوعـی بایـد مقابله به مثـل کـرد،

اما اسـلام و معارف اسـلامی ، بسـیاری از اوقات با آن ها مخالف اسـت.

توضیـح کلـی و روشـن آن اسـت کـه مـا دینـی داریـم کـه دسـتورات 

مشـخصی دارد. همچنین بزرگان دینی و اهل بیت ما روش مشـخص 

و رفتـاری دارنـد کـه مـا خودمـان را ملـزم بـه پیـروی از ایشـان می دانیم.

بـا ایـن توضیـح، روشـن اسـت کـه نمی توانیـم دربـاره هـر رفتـاری که از 

کسـی در برابـر مـا سر زد، مقابله به مثـل کـرده، مثـل آن را تکـرار کنیـم.

به طورکلی از جنبه و باب علم اخلاق، بر هیچ مسـلمانی جایز نیسـت 

کـه بـدی را بـا بـدی پاسـخ دهـد؛ چـون بر مسـلمان جایز نیسـت شـیوه 

بدکاری دیگران را پیش بگیرد و خود و روش دینی خودش را بدنام کند.

مثـلا درمقابـل فـردی کـه بـه مـا ظلمـی  کـرده اسـت، بـر ما جایز نیسـت 

بـه او و خانـواده اش ظلـم کنیم.

در موضـوع فحاشـی و اینکـه کسـی بـه مـا بی ادبـی می کنـد، نیـز بـر 

مـا جایـز نیسـت مـا هـم مسـیر توهیـن کـردن بـه آن مخاطـب را پیـش بگیریـم و بـا او 

مقابله به مثـل کنیـم.

در احادیـث اهل بیـت(ع) آمـده اسـت اگـر فـردی بـه تو گفت یکی بگویی ده تا می شـنوی،

تـو بگـو ده تـا بگویـی، یکـی هـم نخواهـی شـنید! اصـولا در شـأن یـک مسـلمان نیسـت 

کـه به دنبـال تکـرار اشـتباهات دیگران باشـد.

در شرح نهج البلاغـه آمـده اسـت در ماجـرای جنـگ صفیـن کـه معاویـه آب را بـر علـی(ع) و 

یـاران او بسـت، عـلى(ع) و یارانـش، بعـد از آنکـه دیدنـد آب بر رویشـان بسـته شـده اسـت،

از معاویـه و یارانـش خواسـتند آب را بـه رویشـان بگشـایند، ولـی آنـان گفتنـد:«بـه خـدا 

سـوگند، قطـره اى آب بـه شـما نخواهیـم داد تـا تشـنه لب بمیریـد».

آن گاه امام على(ع)، مالک اشـتر را با سـپاهى به یارى اشـعث و شـبث، گسـیل داشـت و 

هـر دو سـپاه بـا هـم جنگیدنـد تااینکـه آب بـه دسـت یـاران امام عـلى(ع) افتـاد.

ابن اثیـر در کتـاب «کامل فى تاریـخ» می نویسـد:«سـپاه عـلى(ع) بـا سـپاه شـام جنگیدند 

تااینکـه آب در دسـت یـاران عـلى(ع) افتاد.

آن گاه یـاران علـی(ع) گفتنـد: بـه خـدا سـوگند دیگـر بـه شـامیان آب نمى دهیـم، ولـی 

عـلى(ع) بـرای یارانـش پیـک فرسـتاد و فرمـود:«بـه قـدر حاجـت از آن آب برگیریـد و اجـازه 

دهیـد کـه شـامیان هـم از آب برگیرنـد؛ همانـا آنـان پیـش از ایـن سـتم کردنـد، بـر شـما 

جایـز نیسـت کـه ایـن سـتم را تکـرار کنیـد»».

به طورکلـی موضـوع اخـلاق جنـگ در اسـلام بـه مـا اجـازه نمی دهـد کارهـا و اشـتباهات 

خـلاف منطـق و اخـلاق را کـه دشـمن مـا انجـام می دهـد، بـه بهانـه مقابله به مثـل تکـرار 

کنیـم؛ مثـلا کسـی در جنـگ حـق نـدارد غیرنظامیـان و کـودکان را مشـمول آزار و صدمه 

قـرار بدهـد؛ هرچنـد طـرف مقابـل ایـن کار را انجـام داده باشـد.

بـه امیـد روزی کـه همـه مـا آراسـته بـه گوهـر اخلاق شـویم و بتوانیـم در ارتباط با دیگران،

بدی ها را با خوبی پاسـخ بدهیم و پیروان راسـتینی برای اهل بیت(ع) باشـیم.
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معنای فقر چیست؟

در کتـاب «مفردات الفـاظ قـرآن»، راغـب اصفهانـی فقـر را بـه چهـار صـورت معنا کرده اسـت:

نیازمنـدی مـادی و زیسـتی موجـودات زنـده، عـدم برخـورداری از وسـایل و امکانـات اولیـه و 

اسـاس زندگـی، آزمنـدی و بسـنده نکـردن بـه امکانـات موجـود و بالاخـره به معنی احسـاس 

همیشـگی نیاز به خدا. بدیهی اسـت که از چهار گزینه یادشـده، نخسـتین آن ها ضروری 

و فطـری اسـت. دومـی ، امـری منطبـق بـا واقعیـت اسـت. سـومی  صفتـی اسـت ناپسـند و 

نکوهیده و چهارمی ، صفتی اسـت پسـندیده و ضروری برای هر فرد موحد و مؤمن.(راغب 

۱۴۱۲، ص۶۴۱). بـر ایـن اسـاس، در آموزه هـای اسـلامی  انواعـی از فقـر ماننـد  اصفهانـی،

فقـر روحـی، فقـر فرهنگـی و فقـر دینـی، تعریـف شـده اسـت امـا آنچـه در حال حـاضر مـراد و 

منظـور ماسـت، هـمان فقر اقتصادی اسـت.

در قـرآن کریـم واژه فقـر تنهـا یک بـار در آیـه۲۶۸ سـوره بقـره آمـده اسـت. ولـی مشـتقات آن 

ماننـد فقیـر، پنج مرتبـه و فقـرا هفت مرتبـه ذکـر شـده اسـت. بنـا بـه آنچـه در آیـات قـرآن و 

تفاسـیر آن آمـده اسـت، در ایـن معجـزه پیامـبر اکـرم(ص)، فقـر عاملـی منفـی معرفـی شـده 

اسـت؛ آن چنـان کـه در آیـه۸ سـوره ضحـی می خوانیـم کـه خداونـد خطـاب بـه رسـولش 

می فرمایـد:«خداونـد تـو را فقیـر یافـت، سـپس توانگـر کـرد». بـر ایـن اسـاس گفتـه می شـود 

اگـر فقیـر بـودن و فقـر ارزشـمند بـود، غنـی کـردن پیامـبر نمی توانسـت یـک ارزش معرفـی 

شـود. همچنیـن مذمـت فقـر را می توانیـم در آیـه دیگـری از قـرآن بیابیم؛ آنجا که آمده اسـت:

«شـیطان بـه شـما وعـده تنگدسـتی می دهـد و بـه بـدکاری وامـی دارد و خـدا از جانـب خـود 

.(۲۶۸ آمـرزش و فزونـی بـه شـما وعـده می دهـد کـه خـدا وسـعت بخش و داناسـت».(بقره،

چیزی تلخ تر از فقر نیست

بـا بررسـی سـیره معصومیـن و روایـات نیـز به وضـوح می تـوان مذمـت فقـر را در نـزد ایـن 

بزرگـواران مشـاهده کـرد؛ به طـور مثـال در غررالحکـم بابـی بـه نـام ذم فقـر و آثـار فـردی و 

اجتماعی آن آمده است؛ به طور مثال امام علی(ع) در مذمت فقر، آن را با مرگ مقایسه کرده،
می فرماینـد:«فقـر، مـرگ بـزرگ اسـت».(شریف رضی،۱۳۷۹، حکمـت ۱۶۳). امام صادق(ع)

نیـز در حدیثـی دربـاره فقـر، آن را تلخ تریـن چیزهـا دانسـته و فرموده انـد:«لقمان گفت: همه 

۱۳۶۲، ص۶۶۹). در روایتی  تلخی ها را چشـیدم و چیزی تلخ تر از فقر ندیدم».(ابن بابویه،

دیگـر رسـول خـدا(ص) ابتـلا بـه فقـر را امتحان دشـواری دانسـته و فرموده  انـد:«خدای متعال 

بـه ابراهیـم(ع) چنیـن وحـی کـرد: ای ابراهیـم! تـو را آفریـدم و بـه آتـش نمـرود آزمـودم، اگـر تو 

را بـه فقـر می آزمـودم و صـبر را از تـو می گرفتـم، چـه می کـردی؟ ابراهیـم گفـت: پـروردگارا! 

فقـر از آتـش نمـرود سـخت تر است».(شـعیری،۱۳۶۳، ص۱۰۹). بـا توجـه  بـه ایـن روایـات،

درک ایـن معنـی دشـوار نیسـت کـه چـرا امام سـجاد(ع) در دعـای مشـهور ابوحمـزه ثمالـی از 

فقـر بـه خـدا پنـاه بـرده، می فرماینـد:«خدایـا! پنـاه می بـرم بـه تـو از تنبلـی و سسـتی و  اندوه 

و ذلـت و مسـکنت و فقـر و فاقـه». چـرا کـه فقـر بلایـی سـخت اسـت .

از فقر به خدا پناه ببریم

یکـی از روایـات مشـهور درمـورد فقـر، حدیثـی از پیامـبر اکـرم(ص) اسـت کـه در آن 

«نزدیـک اسـت کـه فقـر بـه کفـر بینجامـد». غزالـی در شرح ایـن  می فرماینـد:

«فقـر، آدمـی  را در پرتـگاه کفـر قـرار می دهـد؛ چـون اولا  حدیـث می گویـد:

موجـب حسـادت بـه توانگـران می شـود. حسـد هـم حسـنات و خوبی هـا 

را از میـان می بـرد. ثانیـا باعـث می شـود انسـان فقیـر دربرابـر ثروتمندان 

اظهـار ذلـت و خـواری کنـد کـه ایـن خـود بـه آبـرو و دیـن او لطمـه می زنـد.

ثالثا سـبب ناخشـنودی از قضای الهی و ناراضی بودن از روزی می شـود و 

ایـن خـود هـم اگـر کفـر نباشـد، بـه کفـر می کشـاند؛ بـه همین دلیل هـم پیامبر 

خـدا از فقـر بـه خـدا پنـاه بـرده اسـت، لـذا در دعـا آمـده اسـت کـه رسـول خـدا 

فرمـود: بـار خدایـا! مـن از فقـر بـه تـو پنـاه مى برم. از کم داشـت و خوارى به تو 

پنـاه مى بـرم. از اینکـه سـتم کنـم یـا بـه مـن سـتم شـود، به تو پنـاه مى برم».

(مجلسـی،۱۴۰۴، ج۶۹، ص۳۱). همیـن پنـاه بـردن از فقـر در ادعیـه 

نشـان می دهـد کـه فقـر در نظـر ائمـه معصوم(ع)، مذموم اسـت و این 

بزرگواران هرچند در برخی احادیث، مسکینان 

را سـتوده اند، هرگز از خدا طلب فقر نکرده اند،

بلکـه از آن بـه پـروردگار پنـاه برده اند.

فقر امتحان الهی است

شـاید بـرای شـما هـم ایـن سـؤال پیـش آمـده باشـد کـه بـا وجـود ایـن آیـات و روایـات کـه 

به روشـنی فقـر را مذمـت کرده انـد، چگونـه اسـت کـه در روایاتـی، ائمـه اطهـار(ع) فقـر را 

سـتوده اند؟ در پاسـخ این سـؤال باید گفت که آنچه در این روایات، مدح و تحسـین شـده 

اسـت، خود فقر نیسـت، بلکه واکنشـی اسـت که فرد مبتلا از خود نشـان می دهد و تحسـین 

اوسـت کـه بـا وجـود سـختی ایـن ابتـلا، از دایـره ایـمان بیـرون نرفتـه اسـت؛ به عنـوان مثـال 

امام علـی(ع) در حدیثـی در این بـاره می فرماینـد:«فقـر، مؤمنـان را بیشـتر می آرایـد تـا دنبالـه 

لـگام، گونـه اسـب را». آنچـه در ایـن حدیـث تحسـین شـده اسـت، مؤمـن صالحـی اسـت کـه 

هنگامـی  کـه بـه فقـر دچـار اسـت، زهـد و بی نیـازی را روش خـود قـرار می دهـد و نه تنهـا از 

دایـره ایـمان خـارج نمی شـود کـه در انجـام اعـمال دینـی هـم سسـتی نمی کند. اینجاسـت 

کـه ائمـه معصـوم ایـن افـراد را سـتوده اند. آنچـه در عیـن فقـر پسـندیده اسـت، مناعـت طبع 

و دسـت دراز نکـردن پیـش دیگـران و از همـه مهم  تـر، رضایـت بـه قضـای الهـی اسـت. اگـر 

فقیـری چنیـن کنـد، بزرگ تریـن رحمـت الهـی نصیـب او شـده و از امتحـان بـزرگ خداونـد،

سربلنـد بیرون آمده اسـت.

بی نیازی، راه نجات است

چشـم نداشـتن بـه امـوال دیگـران وتنهـا بـه خـدا محتـاج بودن حالتی اسـت که ما در سـیره 

ائمـه بـه  نـام اسـتغنا می شناسـیم؛ حالتـی کـه در آن ممکـن اسـت شـخص تنگدسـت باشـد 

ولـی در درون خویـش احسـاس آرامـش و بی نیـازی کنـد. درواقـع منظـور از اسـتغنا و غنـای 

نفـس، حالـت روحـی ای اسـت کـه انسـان را از درخواسـت از دیگـران بازمـی دارد و از شـدت 

خویشـتن داری، افـراد نـاآگاه، آن هـا را بی نیـاز می پندارنـد؛ چنان کـه در آیـه۲۷۳ سـوره بقره 

درمـورد اصحـاب صفـه آمـده اسـت:«(انفـاق شـما) به خصـوص بایـد برای نیازمندانی باشـد 

کـه در راه خـدا در تنگنـا قـرار گرفته انـد و نمی تواننـد مسـافرت کننـد(و سرمایـه ای به دسـت 

آورنـد) و از شـدت خویشـتن داری، افـراد نـاآگاه، آن هـا را بی نیـاز می پندارنـد، امـا آن هـا را از 

چهره هایشـان می شناسـی و هرگـز بـا اصرار چیـزی از مـردم نمی خواهنـد و هرچیـز خوبـی 

در راه خـدا انفـاق کنیـد، خداونـد از آن آگاه اسـت». همچنیـن امام باقـر(ع) می فرماینـد:

«هیچ فقری چون فقر روحی و هیچ توانگری ای چون اسـتغنای روحی نیست».(مجلسـی،

۱۴۰۴، ج۷۵، ص۱۶).

با نیکی به مبارزه با فقر برویم

در پایـان خـوب اسـت بدانیـم کـه ائمـه معصـوم، تنهـا در مذمـت فقـر سـخن نگفته انـد کـه 

دربـاره راهکارهـای مقابلـه بـا آن نیـز رهنمودهایـی را بیـان کرده انـد. مطلـب را بـا سـخنى 

از رسـول خـدا(ص) پایـان مى دهیـم کـه فرمودنـد:«بـه نیازمنـدان زیـاد صدقـه دهیـد تا روزى 

شـما وسـیع شـود». همچنیـن در قـرآن کریـم دربـاره اهمیـت انفـاق به عنـوان یکـی از 

راه هـای مبـارزه بـا فقـر مى خوانیـم:«و در راه خـدا انفـاق کنیـد و (بـا تـرک انفاق) خود 

را بـه دسـت خـود، بـه هلاکـت نیفکنیـد و نیکـى کنید که خداونـد، نیکوکاران را 

دوسـت مى دارد».(آیـه۱۹۵، سـوره بقـره). همچنیـن مى فرمایند:«اى 

کسـانى کـه ایـمان آورده ایـد! از آنچـه بـه شـما روزى داده ایـم،

انفـاق کنیـد پیـش از آنکـه روزى فرارسـد کـه در آن، نـه 

خریدوفـروش اسـت(تا بتوانیـد سـعادت و نجـات از 

کیفـر را بـراى خـود خریـدارى کنیـد) و نه دوسـتى(و 

رفاقت هـاى مـادى سـودى دارد) نـه شـفاعت؛ (زیـرا 

شـما شایسـته شـفاعت نخواهید بود). و کافران، خود 

سـتمگرند؛(هم بـه خودشـان سـتم مى کننـد، هـم بـه 

دیگران)».(آیـه۲۵۴، سـوره بقره).


